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کبری لطفی عروس دیگر این خانواده است. او حدود ۴۰ سال سن دارد و ۱۸ سالی 

اسـت که ازدواج کرده اسـت. مراسـم ازدواج او با جاری اش افسـانه که بـا هم در یک 

خانه زندگی می کنند در یک شـب بوده اسـت. او یک دختر ۱۴ سـاله بـه نام فاطمه 

دارد و همـسرش اصغـر در تهـران مشـغول بـه کار اسـت. می گویـد: مـا خانوادگـی 

از اول در کار کشـاورزی بودیـم و پـدر و برادرهایـم هـم در ایـن کار هسـتند. زندگـی 

مـا بـا همیـن کشـاورزی و تولیـدات می گـذرد. از تاک چینـی بگیریـد تـا گلـه داری و 

دامـداری کـرده ام و همـه را بلدم. بعـد از ازدواج هم که با مادرشـوهر و جـاری ام هم خانه 

شـدیم بعـد از مدتـی همیـن کارهـا را ادامـه دادیـم. خاطـرم هسـت کـه قبـل از معروف شـدن گل 

اینجـا کیلویـی ۶ هـزار تومـان گل بـود ولـی الان تـا کیلویـی ۴۰ هـزار تومـان قیمـت دارد. کلا مـا 

یـک خانـواده هسـتیم که هـوای هـم را داریـم. بچه های جـاری ام مثـل بچه های خودم هسـتند.

اگـر کاری داشته باشـند انجـام می دهیـم. مادرشـوهرم خیلـی دسـت به کمک اسـت. تـازه قبلا 

یـک پیـج اینسـتاگرامی داشـتیم کـه روش هـای تهیـه انـواع عرقیـات، ترشـیجات و این جور 

چیزهـا را آمـوزش مـی داد. مـا فیلـم می گرفتیم و منتـشر می کردیـم. فصل زعفران هـا هم که 

کلا آشـپزی را تعطیـل می کنیم، چون نمی رسـیم. یک غذای حاضری و دم دسـتی درسـت 

می کنیـم ولـی بعـد کـه کارهـا تمـام شـد جـبران می کنیـم. اینجـا کار ما زیـاد  اسـت. هرچند 

کارگـر خودمان هسـتیم و رئیس  خودمان. برای همین بیشـتر بـرای کار انگیزه داریم. کبری 

از دنیـای زنانـه اش می گویـد و اینکـه با این همـه کار فرصت نمی کننـد مثل سـایر خانم ها برای 

خودشـان وقـت بگذارنـد و کار برایشـان همه چیـز اسـت. او در پایـان اضافـه می کند مشـتری 

هـم خـوب داریم از مشـهد که زیـاد و از تهران، اصفهان و شـیراز هـم برای خریـد می آیند. تازه 

بعضی از مشـتری ها هم اهل عراق و کربلا هسـتند و گلاب ما را تا شـهرهای خودشـان برده اند.

افسـانه خانـم عـروس خانـواده شـکوری کـه هـم فامیل با شـوهرش 

اسـت و ازدواج فامیلی داشـته اند الان حدود ۱۸ سـال می شـود که 

عـروس ایـن خانواده اسـت. او یک پسر ۱۷ سـاله به نـام هادی، یک 

دختر ۱۱ ساله به نام فاطمه زهرا و یک پسر ۷ ساله به اسم محمدرضا 

دارد. خودش هم متولد سـال ۶۹ اسـت و الان ۳۲ سـالی سـن دارد.

از آن مادرهـای جـوان اسـت. او کـه متولـد فرخـد اسـت دربـاره گل و 

گلاب و محصـولات ایـن روسـتا می گوید: گل از قدیم در این روسـتا 

بـود ولی چـون جشـنواره ای برگزار نمی شـد و گردشـگری نمی آمد 

بـرای مـردم فایده ای نداشـت. بیشـتر وقت ها گل هـا را بـرای بقیه جمـع می کردیم و یا 

دورریز داشـت. اما الان ۱۰ سـالی می شـود که با کمک شـورای روسـتا گل را شناختیم 

و خودمـان شروع بـه گلاب گیـری کردیم و اینجا معروف به قمصر خراسـان شـد.

آن هـا بعـد از ورود گردشـگر بـه منطقـه و ایجـاد بـازار کم کـم دم و دسـتگاه عرق گیری و 

گلاب گیـری راه می اندازنـد. از سـال ۹۸ کار گلاب گیـری را شروع می کننـد و از یـک 

سـال بعـد دم و دسـتگاه کار را می خرنـد و الان حـدود ۳ سـال اسـت کـه حرفـه ای و بـا 

مـدرک و مجـوز کارشـان را ادامـه می دهنـد. در کنـار آن نیـز محصـولات دیگـری را نیز 

تولیـد می کننـد. او دربـاره دیگر محصـولات می گوید: بـه جز گلاب و انـواع عرقیاتی از 

قبیـل بیدمشـک، نعناع، هـل، دارچین و دیگر عرقیـات ما انواع مرباجـات مثل مربای 

انجیر و گل محمدی درسـت می کنیم. شـیره خرما و شـیره انگور هـم می گیریم و انواع 

ترشـیجات را هـم درسـت می کنیـم. شـیوه درسـت کـردن خیلـی از این هـا اینترنتـی 

یـاد گرفتـه ام ولـی خلاقیت های شـوهرم هـم زیاد اسـت. البته بـار بیشـتر کار هم روی 

دوش اوسـت. نباشـد خیلـی از کارهـا روی زمیـن می ماند.

آن ها کل ماه های سـال را درگیر هستند. از الان که اردیبهشت است و ماه گل محمدی 

شروع می شـود تا آخرین روزهای سـال که عرق بیدمشـک می گیرنـد. درباره روزهای 

کاری افسـانه خانـم می گوید: از بـرج ۲ گل محمدی و گلاب شروع می شـود که کنارش 

شربـت گل محمـدی، مربـا و گل و غنچـه خشـک را هـم داریـم. بعـد از آن بـرج ۴ غـوره 

می آیـد خریـد و فروش غـوره داریم و بـا دسـتگاه آب غوره هـم می گیریم. بـرج ۶ وقت 

شـیره پزی اسـت. بـرج ۷ نعناع ها می آید که از مـزارع برای عرق گیری تهیـه می کنیم.

بـرج ۸ که هوا کمی سرد می شـود ترشـیجات درسـت می کنیـم. رب می پزیم تـا اینکه 

وقـت زعفران هـا برسـد. از آن بـه بعـد بـه کار زعفـران و جمع کـردن گل هـا می رویم. از 

سـاعت ۵ صبـح تـا عـصر سر زمین هـا هسـتیم و گل جمـع می کنیـم. بعـد از آن شـب تا 

جایـی کـه خودمـان بتوانیـم گل هـا را پـاک می کنیـم. اگـر نـه، الباقـی را به همسـایه ها 

می دهیـم پـاک کننـد. هم زمان جمـع آوری گل ها و خشـک کـردن آن ها را هـم داریم.

یـک وقت هایـی پیش می آیـد که تـا ۴ صبح نخوابیـم و مشـغول کار باشـیم و فقط یکی 

دو سـاعتی بتوانیم اسـتراحت کنیـم. یکی دو ماهی بعد از کار زعفران هـا بیکاریم ولی 

از بـس قبـل از آن فشـار کار زیـاد بوده کـه بعضـی وقت ها از کمـردرد در خانـه می افتیم.

خـود من پارسـال دیسـک کمـرم زد بیـرون. جـدای از خرجی که داشـت مجبور شـدم 

چنـد ماه اسـتراحت مطلق باشـم. ناگفتـه نماند که بـرج ۱۲ فصل بیدمشک هاسـت و 

اول بـرج یـک فصـل بهارنارنج اسـت که مـا عرقگیری آن را انجـام می دهیـم و همین جا 

همه محصولات را می فروشـیم.

بـا وجود ایـن همه کار افسـانه بازهم ناشـکر نیسـت و می گوید: چون کار ما ۲۴ سـاعته 

اسـت و در گلاب گیـری همیشـه بـاز اسـت بـرای مشـتری ها در ایـن ایـام باید یـک نفر 

همیشـه خانه باشـد که جواب مشتری را بدهد و همه با هم بیرون نمی رویم. کم خوابی 

زیـاد دارم. فصـل زعفران ها از زانو درد یـک وقت هایی مجبوریم پایـمان را دراز کنیم و 

کار کنیـم. از درد نیـش زنبورهای عسـل هم که دیگر برایتان نگویـم که ایام گل محمدی 

و گل زعفـران روزی ۵-۶ بـار هرکـدام از مـا را نیـش می زننـد. الان کـه عـادت کرده ایم و 

نیـش را می کشـیم و کار را ادامـه می دهیم ولـی درد زیاد دارد. از بـس کارکرده ایم دیگر 

پوسـت دسـتمان زبر شـده. البته که ناشـکر نیسـتم و خدا 

را شـکر می کنـم ولـی این طور هم نیسـت کـه هرکدام 

بگوییم دسـتمزدی جدا داریم و سـوا کنیم. هرچه 

سرمایـه داریم در همین کار گذاشـته ایم.

 کار مجازی هم می کنیم

   از گل محمـدی تا بهارنارنج 

 سالی 

 مراسـم ازدواج او با جاری اش افسـانه که بـا هم در یک 

 سـاله بـه نام فاطمه 

 مـا خانوادگـی 

 زندگـی 

 از تاک چینـی بگیریـد تـا گلـه داری و 

 بعـد از ازدواج هم که با مادرشـوهر و جـاری ام هم خانه 

 خاطـرم هسـت کـه قبـل از معروف شـدن گل 

 کلا مـا 

 بچه های جـاری ام مثـل بچه های خودم هسـتند.

 تـازه قبلا 

 ترشـیجات و این جور 

 فصل زعفران هـا هم که 

 یک غذای حاضری و دم دسـتی درسـت 

 کبری 

از دنیـای زنانـه اش می گویـد و اینکـه با این همـه کار فرصت نمی کننـد مثل سـایر خانم ها برای 

 او در پایـان اضافـه می کند مشـتری 

 تازه 

بعضی از مشـتری ها هم اهل عراق و کربلا هسـتند و گلاب ما را تا شـهرهای خودشـان برده اند.

نیـش را می کشـیم و کار را ادامـه می دهیم ولـی درد زیاد دارد. از بـس کارکرده ایم دیگر 

پوسـت دسـتمان زبر شـده. البته که ناشـکر نیسـتم و خدا 

را شـکر می کنـم ولـی این طور هم نیسـت کـه هرکدام 

بگوییم دسـتمزدی جدا داریم و سـوا کنیم. هرچه 

سرمایـه داریم در همین کار گذاشـته ایم.

۶ بـرج ۶ بـرج ۶ وقت  می آیـد خریـد و فروش غـوره داریم و بـا دسـتگاه آب غوره هـم می گیریم.

 نعناع ها می آید که از مـزارع برای عرق گیری تهیـه می کنیم.

 رب می پزیم تـا اینکه 

 از آن بـه بعـد بـه کار زعفـران و جمع کـردن گل هـا می رویم

 بعـد از آن شـب تا 

آن ها کل ماه های سـال را درگیر هستند. از الان که اردیبهشت است و ماه گل محمدی 

شروع می شـود تا آخرین روزهای سـال که عرق بیدمشـک می گیرنـد. درباره روزهای 

۲ از بـرج ۲ از بـرج ۲ گل محمدی و گلاب شروع می شـود که کنارش  کاری افسـانه خانـم می گوید:

۴ بعـد از آن بـرج ۴ بعـد از آن بـرج ۴ غـوره   مربـا و گل و غنچـه خشـک را هـم داریـم.

پوسـت دسـتمان زبر شـده

را شـکر می کنـم ولـی این طور هم نیسـت کـه هرکدام 

بگوییم دسـتمزدی جدا داریم و سـوا کنیم

سرمایـه داریم در همین کار گذاشـته ایم

 کار مجازی هم می کنیم

پوسـت دسـتمان زبر شـده

را شـکر می کنـم ولـی این طور هم نیسـت کـه هرکدام 

بگوییم دسـتمزدی جدا داریم و سـوا کنیم

سرمایـه داریم در همین کار گذاشـته ایم


